
1 

 

https://naghd.com 

 

 دولت یدرباره نیلن دگاهید

 

 مل روثنبرگ 

 انی: تارا بهروزی ترجمه

 

  1404آبان 

https://naghd.com/


2 

  در میان گذشته    یسده  ربعدر سه    ی گذار به سوسیالیسمْی دولت در دورههای لنین دربارهدیدگاه :چکیده

انقلابی  سوسیالیست سوسیال  .است   بوده غالب  های  برابر  در  او    پیرامون   رفرمیستدموکراسی  استدلال 

اما استدلالش در باب ضرورت یک دولت    .تأیید شده است  تاریخاًضرورت برچیدن دستگاه دولت بورژوایی  

، به پیروی  دولت و انقلابدر    لنینالگویی که    .کارگری نیرومند از آزمون زمان سربلند بیرون نیامده است

ی دولتِ کمون از حیث نظری در چارچوب مفهوم  اما ایده  . از مارکس، پیش کشید سازمان کمون پاریس بود

به    ،دندکربیستم اداره   ی سدهدر  ها  سوسیالیستهایی که  یک از دولتهیچ  . نیست  خوان هم  مارکسیِ دولتْ

نزدیک نشد الگو  بدیلی لازم است و  چشم  .ه است این  ایناین چشمانداز  ای مقدماتی  گونهبهجا  انداز در 

 .شودپیشنهاد می

*** 

بیان    دولت و انقلاب گونه که در  ی گذار، آن ی دولت در دوره خواهم دیدگاه لنین را درباره می   جستار در این  

کنم  بررسی  دوره   . شده،  از  به منظورم  گذار  مشخص  ی  سرمایه   ی دوره طور  واژگونی  و  میان    تثبیت داری 

کار بردن  من از به   . نامید ای است که مارکس آن را دیکتاتوری پرولتاریا می همان دوره این    . سوسیالیسم است 

اندازه بار تاریخی   از  بیش   اصطلاح »دیکتاتوری پرولتاریا« که  آن   کنم: نخست این اصطلاح به دو دلیل پرهیز می 

هم برای  اغلب  اصطلاح    این که  آن   دوم   [ ۱] . پرداخت   به آن توان در یک بحث کوتاه  نمی است و  و معنایی یافته  

، تمایزی که این بحث  رود آن دوره به کار می متناسب با  یک دوره و هم برای اشاره به شکل دولت    اشاره به 

   [ ۲] . نادیده بگیرد تواند  نمی 

سال گذشته   ۷۵ها طی  های لنین ریشه در نفوذ عظیمی دارد که این دیدگاهانتقادی دیدگاه  واکاوی ضرورت  

پاشیدگی چپ  آن و نیز از هم  اردوگاهفروپاشی اتحاد شوروی و    .اند داشتههای سراسر جهان  سوسیالیست  در

های بنیادی سوسیالیسم انقلابی  ای از آموزهناگزیر به رهاکردن بخش عمده  متشکل  لنینیستیِ  -مارکسیستی

به دریا بریزیم، خردمندانه است    جایک  این بار را که  آن  گمان من پیش از به  .ی بیستم خواهد انجامیدسده 

که چه   ندکم به یادمان آورد یا دستنهایی از آن سودمند باششاید هنوز بخش  .بار دیگر به آن بنگریم یک

 . دننهچیزهایی را برای مبارزه در اختیارمان می

ی دولت را کنار بگذارند و به  ها وجود دارد که دیدگاه لنین دربارهامروز گرایش نیرومندی در میان چپ

ــ بروند؛ همان    رفرمیست های  دموکراتسراغ رقیب اصلی آن در اردوگاه چپ ــ یعنی دیدگاه سوسیال

عمیقی میان    شکافانگیز است، زیرا  این گرایش وسوسه  .دیدگاهی که لنین یک عمر با آن در ستیز بود
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های  لنینیست -مارکسیست  نمایکه سرشت  داردرفرمیستی وجود  سیاسی    پراتیکی سیاسی لنینی و  آموزه

دههغربی   میبهها  برای  میما    . است  آمدهشمار  که  هستیم  موقعیتی  در  نظریهاکنون  که  توانیم  را  ای 

از یک سو این فرصتی است، اما از سوی دیگر    .کلی دور اندازیم ایم، بههاست در عمل رهایش کردهسال

از کنیمبهکه  آن  پیش  الگوی سیاسی  را  یا کرنسکی  برنشتین  لنین،  کم    ،جای  بیدست  ندیشیم چه  باید 

 .کنیممی

ی چیزی  ها پایهاین  .اندهای مرکزیگمان در حکم آموزهاند بیطرح شده  دولت و انقلابمواضعی که در  

نظریه بعدها  که  مارکسیستیشدند  گرفت -ی  نام  دولت  در    . لنینیستی  جهان    در   چپ  پراتیکاگرچه 

بلند اعلام گشتند و حتی بهشدند، اما در عرصه  ه نفیرفتپیشداری  سرمایه با صدای  ی  منزلهی نظری 

  تعریضیجا  ایندر    .داد به کار رفتندموجود« رخ می  واقعاً   چه در جهان »سوسیالیسمبرای آن  ی عقلانی پایه

این کتاب   .بخش و به معنای مهمی ضدِ دولت است رهایی  دولت و انقلاب محتوای   . تراژیک وجود دارد

دستگاه دولتی  یک  توجیه    برایاما همین اثر    .آکنده از شوری برای دموکراسی رادیکال و مستقیم است

این در واقع یکی از    هایی با سرشتی عمیقاً ضددمکراتیک و ضد مردمی استفاده شد و رژیمفاسد، فربه و  

 . کاربردهای اصلی آن بود

ــ که   دولت و انقلاب های  که مرا به این بررسی کشاند این بود: چگونه باید فهمید که اندیشه پرسشی

در غرب و توجیه  های رفرمیستی  سازگاری با سیاستاند ــ به  دموکراتیکوبن  از بیخ  در روح خود انقلابی و

شیطان  که  آن  ای است ازو ضدِدموکراتیک در شرق بدل شدند؟ آیا این صرفاً نمونه  گرسرکوبهای  رژیم

ای هست که  ها ناسازگاریخود بهره گیرد؟ یا در خود این اندیشهکتاب مقدس برای مقاصد  تواند از  هم می

ی اصلی من این است که در دیدگاه لنین نسبت  نتیجه  ای را فراهم کرده است؟ امکان چنین سوءاستفاده

چیزی که    .بنیادین وجود دارد  کاستیی گذار به سوسیالیسم،  ویژه در نگاه او به دولت در دورهبه دولت، به

کاستی    برداشت در   یا  میبهلنین ضعف  مارکسیسمآمدشمار  در  تکوین  - ،  از  لنینیسمِ  تصویری  به  یافته 

را به    لنین  هممارکس و  هم  انداز انقلابی و دموکراتیکِ  ی دولت بدل شد که چشمساختهبرسوسیالیسمِ  

استالین و    . روشن است که نیروی محرک اصلی این تحول نه نظری بود و نه منطقی  .گرفت سخره می

پوششی هایی  خواستند برای سیاستی یک نظریه نبودند، بلکه میوجوجستدیگر رهبران کمونیست در  

های اجتماعی و  ها واقعیتدر پس این سیاست .که بر هیچ مبنای سوسیالیستی قابل دفاع نبودلنینی بیابند 

گران  برای این توجیه  حال  این با  .یافتندان به تمامی درنمیگر بازییک از  ای وجود داشت که هیچطبقاتی
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های لنین جلوه کند؛ و سودمند است که بفهمیم چرا تا حدی چنین مهم بود که کارشان ریشه در دیدگاه

 . پذیر بوداستدلالی امکان

ی دولت  های دیدگاه مارکس دربارههدفم واکاوی ریشه  .ضروری است حدود این بررسی را روشن کنم 

  که  اش تغییر کردبالیدهی  پیچیده و دوپهلو بود و در سیر اندیشه  پیرامون دولت های مارکس  اندیشه  . نیست

ای موارد  های لنین هم محدودتر و هم در پارهباور دارم که دیدگاه  .کنمنمیآن را کندوکاو  جا  من در این

کم  اگر کسی بخواهد نقد مرا دست  . اما این ادعا برای نقد اصلی من حیاتی نیست  . تیزتر از مارکس استتندو

 [ ۳].مارکس هم بداند، مخالفتی ندارم ی های درونیِ اندیشهمتوجه یکی از گرایش

به معنای    که این رویکرد با این   . خواهد بود   دولت و انقلاب تمرکزم بر  اساساً  محدودیت دوم این است که  

به نکات اصلی معطوف  که    این امتیاز را دارد ای لنین است، اما  ه دیدگاه   کل گستره و غنای پوشی از  چشم 

هایش  دیدگاه در اواخر عمر خویش  توانست  می   ، داشت   توان کافی لنین فرصت و    شکی ندارم که اگر   . شود می 

ارزیابی    ی هدف من نه منصف بودن در قبال لنین است و نه ارائه   . اصلاح یا تکمیل کند   دولت و انقلاب در    را 

 . اند هاست که تأثیری عظیم بر همگی ما گذاشته متوازن از سهم او در مارکسیسم، بلکه بررسی برخی اندیشه 

ها به متفکران مارکسیست پس از لنین اشاره  طور گذرا و در پانوشتمحدودیت سوم آن است که تنها به

ی دولت پدید آمده  های مارکسیستی دربارهغنی از نوشته  ای مجموعهسال گذشته   ۷۵در طی    .خواهم کرد 

، رویدادهای اخیر به دوران زیست و کار ما  حال این با  . ها تأثیر پذیرفته استی خود من نیز از آنو اندیشه

دهند کنند و هم به ما امکان میاند؛ این رویدادها هم ما را وادار میی انقلاب بلشویکی پایان دادهدر سایه

ای منطقی است که بکوشیم مستقیماً  در چنین زمینه  .های بنیادی لنین بیفکنیمکه نگاهی تازه به اندیشه

 [ ۴].ها تفسیر و حاشیهدرگیر شویم، نه از خلال دههی لنین با اندیشه

 دولت و انقلاب نکات اساسیِ 

که   پردازد داری به کمونیسم می سیاسی اساسی دوران گذار از سرمایه   های وظیفه به    دولت و انقلابکتاب  

ساختن دستگاه  ( ۲  ی بورژوایی؛ شکستن و نابود کردن دستگاه دولتی کهنه درهم  ( ۱  :شامل دو وظیفه است

دولتی کارگری که بنا به ماهیت خود موقتی است، اما در گذار به کمونیسم نقشی کاملًا حیاتی ایفا خواهد 

را پاس می   .کرد  تولید  ابزار  بر  توزیع این دولت »در حالی که مالکیت مشترک  و در  برابری در کار  دارد، 

 :برای تحقق این امر، دولت نوین باید   . ( Lenin, 1964, 467محصولات را نیز پاس خواهد داشت« )
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ی نقش مستقیم طبقه  ب(   اش را سرکوب کند؛ ی حاکم پیشین برای بازگرداندن سلطه های طبقه تلاش  الف( 

ی دوم این وظیفه   . گیری سیاسی و اجتماعی تقویت و گسترش دهد های تصمیم ی عرصه کارگر را در همه 

 .«عیارترتر« و »تمام معادل گرفته شد با ساختن دموکراسی »کامل 

های مارکس و انگلس  ای است مفصل و ژرف از دیدگاهخلاصه  دولت و انقلاب ی کتاب  بخش عمده

ای  جا نیز اهمیت ویژهاش معمول بود و در ایناین شیوه برای لنین در کار نظری جدی  .ی این مسائلبارهدر

ویژه  ، بهرفرمیستهای  دموکراتهایی بود که سوسیالداشت، زیرا هدف او از نگارش این اثر افشای تحریف

اصلی اختلاف  ی  نکته  [۵].ی دولت رواج داده بودندی مارکس و انگلس دربارهکارل کائوتسکی، در نظریه

   . شکستن دولت بورژوایی بودی ضرورت درهمبا کائوتسکی مسئله

را صورت دیدگاهی  میان سوسیالکائوتسکی  در  که  بود  کرده  ایندموکراتبندی  داشت:  رواج  راه  ها  که 

تر بر این باور بود که نمایندگان  او دقیق  .گذردی کارگر از طریق پارلمان میرسیدن به قدرت سیاسی طبقه

ی انتخاباتی به اکثریت  مبارزه  گذررهتوانند از  دموکرات، میی کارگر، یعنی احزاب سوسیالسیاسی طبقه

پارلمانی دست یابند؛ سپس این اکثریت را به کار گیرند تا پارلمان را به سازوکار سیاسی واقعیِ حاکم بر  

های اجتماعی و اقتصادی  توانستند روند دگرگونیپس از استقرار حاکمیت سیاسی میها  آن  .جامعه بدل کنند

می سوسیالیسم  به  که  کنند  آغاز  نگاه  کائوتسکی   .انجامیدرا  و  کسب  حیاتیِ  اهمیت  اکثریتی بر  داشتنِ 

  دگرگونی  برایای،  کرد و آن را بنیان سیاسی اصلی، تضمینِ پشتیبانی تودهسوسیالیستی در پارلمان تأکید می

 . دانستبه سوسیالیسم می

ی لنین »انقلاب پرولتریِ  ی انقلاب روسیه نوشته شد، زمانی که به گفتهدر آستانه  دولت و انقلابکتاب  

غایت  های کائوتسکی را بهلنین دیدگاه  .( Lenin, 1964, 383وضوح در حال بلوغ است« ) جهانی به

لنین،   .ها بودجدل با همین دیدگاه  دولت و انقلابدانست و هدف فوری او از نوشتن  ضدانقلابی می

کرد تمرکز  که نمایندگی می  اپورتونیستیکه عادتش بود، بر خطای نظری بنیادیِ کائوتسکی و جریان  چنان

ازکرد:   لنین جز  سوءبرداشتاین    .ی کارگرحاکمیت سیاسی طبقه  درنقش دولت    سوءبرداشت  ی  یبرای 

باور او موجب شد  مرکزی از یک جهان کارگران را به کشتار    ها رتونیستاپوبینی ضدانقلابی بود که به 

 . جنگ جهانی اول بسپارند

گفتند، بر خلاف  روزگارانشان از دولت سخن میباید در نظر داشت که هنگامی که لنین، کائوتسکی و هم

ها،  و مستقیم حکومت نظر داشتند: دادگاه گرسرکوباساساً به کارکرد    [۶]پردازان مارکسیست متأخر،نظریه
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مارکسیست،    در مقام یک  ،هم کائوتسکی و هم لنین  .نظایر آنتی، دستگاه نظامی و  دول  بوروکراسیپلیس،  

ی طبقاتی است، »محصول  در جامعه  ی داستان بودند که دولت شکل اجتماعیِ گریزناپذیربر این نکته هم

پذیرفتند که کارکرد بنیادین هر دو می  .( Lenin, 1964, 367ناپذیریِ ستیز طبقاتی« ) و تجلیِ آشتی 

طبقه  دولت حاکمیت  ویژگیحفظ  بنابراین  و  است  حاکم  بازتابی  دوره  هر  در  آن  اساسی  نیازها،     ِهای 

هر دو بر این نظر بودند که چالش    چنینهم  .ی حاکم همان دوره خواهد بودهای طبقهخصوصیات و چالش

ی حاکم بدل  برای سوسیالیسم این است که خود به طبقه  اشی کارگر در مبارزهسیاسیِ محوریِ طبقه

شان در این بود که کائوتسکی هسته یا گوهر چنین دولتی را در  اما تفاوت  .شود و دولت کارگری برپا دارد

 .دیدطور کلی، در تسلط بر نهادهای نمایندگیِ دولت بورژوایی میداشتنِ اکثریت کارگری در پارلمان، یا به

کرد که دستگاه دولت بورژوایی، از جمله نهادهای  او استدلال می   . با این دیدگاه سرِ ستیز داشت   عمیقاً لنین  

گرچه منتقدان لنین استدلال    . شرطی برای برپایی دولت کارگری نابود شود پیش به عنوان  نمایندگی آن، باید  

اند، اما استدلال او  بار تصویر کرده آمیز به انقلاب خشونت پروا و وسواس بی   بستگی دل او را اغلب برخاسته از  

، میان دولت کارگری و هر شکل پیشین دولت تفاوتی بنیادین  طور کلی به   . نقص، منطقی و کاملًا نظری است بی 

  طور کههمان ،  جا که از آن و  . ی طبقاتی است هدف جنبش کارگری ــ سوسیالیسم ــ الغای جامعه   . وجود دارد 

ویژه در پیِ الغای  ی طبقاتی است، جنبش کارگری به ها اذعان دارند، دولت ویژگی جامعه ی مارکسیست همه 

  یش ی موقت و گذراست که هدفش نابودی خو برساخت بنابراین دولت کارگری بنا به ماهیت خویش    . دولت است 

ن واقعیت بود که ستیزهای طبقاتی  ای   ی طبقاتی، دولت بازتاب پیشین جامعه   های برعکس، در شکل   . است 

ایستاده بر فراز جامعه و  خودیِبه دولت    . ناپذیرند آشتی  ماندگاری داشت و »قدرتی  خود نهادی بود که قصد 

ی خویش چنان سامان  در هسته دولت    . ( Lenin, 1964, 388با آن« بود )   تر بیش هرچه    ی شونده بیگانه 

، این امر به آفرینش دستگاهی عظیم برای  مشخص طور  به   . کند می ی مردم را از قدرت تهی  یافته که توده 

ی مردم جدا بودند و قدرت، شأن و رفاه  ای بزرگ از کارگزاران و کارمندان که از توده انجامید: لایه   ی ران حکم 

ترین نهاد نمایندگیِ دولت بورژوایی،  ی دموکراتیک ویژه درباره این امر به   . شان بر همین جدایی استوار بود مادی 

پشت    “ دولت ” های بورژوایی نیز »کار واقعیِ  جمهوری ترین  ه رفت پیش چراکه حتی در    . است یعنی پارلمان، صادق  

سرایی  پارلمان به یاوه   . شود انجام می ها و ستادهای کل  ها، دبیرخانه خانه دست وزارت گیرد و به می   شکل صحنه  

 [ ۷] . ( Lenin, 1964, 423« ) شود اختصاص داده می   فریب مردم عادی   یعنی   با هدفی خاص 

ی  تواند به کار طبقهقدر میدانست که همانمی  یران حکمکائوتسکی دستگاه دولت بورژوایی را ابزاری برای  

داران باید  از نظر او مشکل اصلی این بود که کارگزاران وفادار به سرمایه  . دارانکه به کار سرمایه  ،کارگر آید
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باور بود که    . ی کارگرندجای خود را به کسانی بدهند که در خدمت طبقه نهادهای    ی توسعهاو بر این 

جاییِ نیروها  ی دموکراتیکِ بورژوایی پیشین پدید آمده بودند، سازوکار این جابهنمایندگی، که از دلِ مبارزه

خواهند و نه  ساختاریِ بنیادی، نهادهای موجود دولتی نه می  دلایلاما لنین معتقد بود که به    .خواهد بود

بردارندمی میان  از  را  خود  جامعه  .توانند  بطن  در  نهادها  ریشه  این  طبقاتی  مرگ  دارندی  دشمنان  بار  و 

 . شوند گزینجایشکسته و این نهادها باید درهم  .ی طبقاتی فائق آیندبر جامعه دارند که قصد اند کسانی

ی دولت شود؟«  شکستهدستگاه درهم  گزینجایبا عنوان »چه چیزی باید    دولت و انقلاببخش دوم  

ی کمون پاریس  کند و به تجربهجا از مارکس پیروی میلنین در این  .پردازددقیقاً به همین موضوع می

کمون در عمر کوتاه خود ارتش دائمی را منحل کرد و آن را با مردم مسلح    . راهنما اشاره داردی  مثابهبه

ی مقامات را انتخابی و تابع عزل دانست؛ هرگونه امتیاز مالی برای مقامات را لغو  ساخت؛ همه  گزینجای

از همه مهمی خدمتکرد و مزد همه و  داد؛  تقلیل  را به سطح دستمزد کارگران  نظام  گزاران دولت  تر، 

 پارلمانتاریسم را  

  کمون  ... از میان برداشت    “ی نهادهای کارگر”به    “ های پرگوییمحفل”دگرگونیِ نهادهای نمایندگی از  »با  

  دارد   خود  در  را  مقننه  و   مجریه  یقوه  زمان هم  که  نهادی   پارلمانی؛ی  بدنه  نه  باشد،  کارورز  نهادی  بایستمی

  عنوان به  خاص،  نظامی  عنوانبه  پارلمانتاریسم  اینجا  در  اما  مانند،می  باقی  چنانهم  نمایندگی  هادهاین  ...

  توانیم نمی  ما  .ندارد  وجود  نمایندگان  برای  ممتاز  موقعیتی  عنوانبه  مجریه،  و  مقننه  یقوه  میان  کار  تقسیم

  باید  و  توانیممی  اما  کنیم،  تصور  نمایندگی  نهادهای  بدون  ــ  را  پرولتری  دموکراسی  حتی  ــ  را  دموکراسی

 .( Lenin, 1964, 423) «کنیم  تصور پارلمانتاریسم بدون را دموکراسی

ی حاکم پیشین را برای بازگرداندن  های طبقهتواند کوششچنین دولتی می   فقطلنین بر این باور بود که  

گیری سیاسی و  های تصمیمی جنبهی کارگر را در همهی خود سرکوب کند و نقش مستقیم طبقهسلطه

که در روند ساختمان سوسیالیسم آغاز به پژمردن    استتنها چنین دولتی  .اجتماعی تقویت و گسترش دهد

ی کارگر سپرده  به کل طبقه  بورکراسی؛ دولتی که در آن کارکردهای کنترل و مدیریت از دستگاه  کندمی

 .دوشمی

 بعدی  تاریخی  یهای لنین در پرتو تجربهارزیابی دیدگاه

از   انتشار    ربعسهبیش  از  انقلابقرن  و  است  دولت  جدال    .گذشته  در  که  مسائلی  همه،  این  با 

 . اندنشده باقی ماندهحل چنانهملنین طرح شد،  -کائوتسکی 
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  رفرمیست های  دموکراتهای انتخاباتی سوسیالبا وجود پیروزی  .کائوتسکی بر حق بود  بردراهلنین در نقد  

طور  به  پیروز   حزب   موردی  هیچ  در   دوم،  جهانی  جنگ   از   پس  غربی  اروپای  کشورهای   یدر تقریباً همه

نطلبید  دار سرمایه  ی طبقه  اقتصادی  یا  اجتماعی  سیاسی،  هژمونی  جدی مصاف  به    ی عمده  احزاب  .را 

قبول    دموکرات سوسیال   ی همه  که  هاستمدت   ــ  بخورند  تأسفی   چندان  که آنبی  و    ــ  شکست   اینبا 

را  گذاشته  کنار   را   کارگر  ی طبقه  سیاسی  حاکمیت  به   مربوط   های لفاظی خود  و  احزاب    چون هماند 

  دولت بورژوایی   بردموکرات  احزاب سوسیالکه  آن  به جای  . اندکرده  عرضه تر  تر و مهربانداری ملایمسرمایه

دموکرات را رام کرد  ان سوسیالمدارسیاستتمامی  شوند، این دولت بورژوایی بود که خیلی زود و به  حاکم

در همان حال، احزاب کمونیست در    .ترین کارگزاران خویش بدل ساختو آنان را به فاسدترین و چاپلوس

های لنین را حفظ کردند، اما  رو بودند، در کلام وفاداری خود به دیدگاهغرب، که با شرایط غیرانقلابی روبه

شان به حزبی پارلمانی بدل شدند که به  ها در اوج کامیابیآن  . کائوتسکی گردن نهادند  بردراهدر عمل به  

رو طبقهبهبخش    خطرات   یدرباره  لنین  هشدارهای   .گشت   منزوی  و  محدود  صنعتی  کارگر  یافول 

 . درست از کار درآمد  ،پنداشتندآن را صرفاً لفاظی پرحرارت سیاسی می  ۱۹۱۷  در   بسیاری  که  ،پارلمانتاریسم

  نیز   کارگری   دولت   ساختن  برای  لنین  ی رو شد، برنامهکائوتسکی کاملاً با شکست روبه  برد راه  که حالی در

  با   راه هم  ،بلشویکی  ی برنامه  و   لنین  به   کائوتسکی   حملات   از  بزرگی   بخش  . ماند  ناکام   اندازه   همان  به

 شده  تأیید  درستیبه  ، لوکزامبورگ  رزا  چونهم  ایانقلابی  های سوسیالیست  ترِعمیق  اما   تررفیقانه  نقدهای

  توسط   کارگزاران   کنترل  تا   گرفته   دائمی   ارتش   لغو  از  کمون،   های وعده  یا  دستاوردها  از   یکهیچ  [۸].است

  از  یکهیچ  در  دولتی،  کارمندان  امتیازات   کاهش  نیز   و   عزل،  و  انتخاب   به  آنان  بودن  گو پاسخ  و  هاتوده

آن    گزینجایپارلمانتاریسم برانداخته شد، اما    .نیافت  تحقق  شدند،  بنا  بلشویکی  الگوی  بر  که  هاییدولت

  . قانون از سوی دستگاه دولتی و رهبرانش بودتر، بلکه استبدادی عریان و بیتر یا کاملنه دموکراسی ژرف

 .ها روییدند و بالیدندبوروکراسی، فساد، سرکوب، پلیس و زندان

  تنها   ما  .است   جستار  این   یهای سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی این تحولات فراتر از حوصلهریشه  واکاوی

  مارکس  شرح   در  کهچنان  کارگری،  دولت   تصورِ  که  واقعیت   این:  پردازیممی  مسئله  از  کوچک  ایگوشه  به

  این   من  استدلال  .نداشت  داد  رخ  عمل  در   چهآن  با  سنخیتی  هیچ  بود،  شده  بندیصورت  کمون   از  لنین  و

  که   گونه آن  دولت  کمدست  ــ  باشد  توانستنمی  و  نبود  دولت  یک   برای  الگویی   کمون   که   است

  بکشد،  بیرون  کمون  یتجربه  از  کوشید  لنین  که  کارگری  دولت  مفهومِ  ،علاوهبه  .فهمندمی  هامارکسیست

 . است  نامنسجم و  ناسازگار خود بنیاد در
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برای حفظ   لنین، دولت سازوکاری است    ای مالکیت در جامعه  مناسباتاز دیدگاه مارکس، کائوتسکی و 

  را   اشاصلی  کارگزاران  و  کندمی  خدمت  هاآن  به  است،   حاکم  طبقات  یا  طبقه  بازتاب  سازوکار  این  .طبقاتی

  دولت  که است  این داشت تأکید آن بر ویژهبه لنین که اینکته ،حال این با [۹] . گیردبرمی هاهمان میان از

  کند،   عمل  مؤثر   ای گونهبه  بتواند که  آن  برایدولت    .آن  از  بخشی  با   نه  و  است   یکی   حاکمی  طبقه  کل با  نه

  اقتدار   .شود  بدل  بیگانه  نیرویی  بهحاکم    یطبقه  گوناگون   هایلایه  برای  حتی  بایستد،  جامعه  بر فراز  باید

جامعه  و  شود،می  تقدیس  و  رازآلود  رهبرانش با  پیوند  جای  استوار    بر  به  دولت  متعالی  و  قدسی  جایگاه 

  یند، بلکه خودِ طبقهنکرا نابود می  دیگر یکای، طبقات متخاصم نه تنها  بدون چنین نیروی بیگانه  .شودمی

  جامعه،   از  جدایی  .داردمی  میان  از  را  خویشتن،  نیست  رها  درونی  هایدشمنی   و   هارقابت  از  هرگز  که  حاکم

  بوروکراسی  وجود  ضرورت  جاهمین  از   .دارد   قرار  دولت   از  مارکسیستی  تصور   مرکز   در  بیگانه،  خصلت  این

 حتی   .شودمی   ناشی  آن   نظایر  و  حقوقی  عام  نظام  گیریشکل  امکان  قهر،  ابزارهای  انحصار  ویژه،  یدولت

 . وار استاست جامعه  از  دولت  جدایی همین بر  نیز پارلمان، یعنی نمایندگی، نهادهای تصور

رژیم کهنه را  که  آن  ترین کارگران پاریس، پس از ی انقلابیکمون پاریس چه بود؟ گرد آمدنِ چندماهه

هدف کمون آن بود    .ی شهر و دفاع از آن در برابر سپاهیان ضدانقلابیسرنگون کردند و راندند، برای اداره

تر، دفاع  که شهر را در شرایط اضطراری، هنگامی که مقامات پیشین گریخته بودند، اداره کند و از همه مهم

ای که سرانجام موفق شد شهر را بازپس  ی ناگزیر ضدانقلاب تدارک ببیند؛ حملهاز شهر را در برابر حمله

ای برقرار نکرد و در پی دفاع از  کمون هیچ مناسبات مالکیت تازه  .گیرد و انقلاب را در خون غرقه سازد

رهبرانش اقتدار خود را از پشتیبانی مستقیم    . اش بسیج و رهبریِ نبرد بودوظیفه  . مناسبات موجود نیز نبود

حال  ای ارگانیک از بخشی از جامعه در  کمون جدا از جامعه نبود، بلکه جلوه  . گرفتندکارگران انقلابی می

م شمار  به  برمی  .آمدیحرکت  حقیقت  این  از  اقتدارش،  آن،  و  نیروی  زنده  که صدای  و    متشکلخاست 

 . ی کارگر پاریس بودبینِ جناح انقلابی طبقهسخنگوی روشن

ی یک دولت کارگری نبود، بلکه نمودِ نمونه کمون پیش   . یک دولت نبود   کمون حتی در شکل جنینی آن 

برای نمونه،   . است  آگاهاین نکته کاملًا    ازلنین در مقاطعی    . از میان برداشته بودای بود که در آن، دولت  جامعه 

کمون دیگر دولت به معنای درست کلمه : » ( Lenin, 1964, 441) کند  او با ستایش از انگلس نقل می 

دهد: « و باز ادامه می .انگلس از حیث نظری است   نظر ترین اظهار افزاید: »این سخن مهم « سپس می .نبود 

ی اینها همه   .]تأکید از لنین است[ قهری، خودِ مردم بر صحنه ظاهر شدند   ی ویژه جای یک نیروی  »به 

توان کمون را الگویی برای  اما اگر چنین است، پس چگونه می«  .بود   کلمه خروج از دولت به معنای دقیق  
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های  تواند ویژگیدولت کارگری چگونه میگاه  آن  یک دولت کارگری دانست؟ اگر کمون الگویی نیست،

، در خود  عمل کردنی قدرتی بیگانه و منفصل از جامعه  منزلهبخش آن را با ضرورت جدا بودن و بهرهایی

زند: چرا کارگران برای  ی دولت کارگری پرسش اصلی را دور میمنزلهکمون به  تعمید غسلجمع کند؟  

ه، مسلح و  پارچیکطور  به  ندتواننمیخودِ کارگران  داری به دولت نیاز دارند؟ چرا  واژگونی قدرت سرمایه

نیروی ویژهی  مثابهبهآگاه، و نه   این کار را انجام دهند؟یک  نگاهاگر    ی قهری،  دنِ  انداری و پرور برای 

به  دولتی فراتر از این لازم باشد، آیا چنین دولتی به نهادی پایدار بدل نخواهد شد؟    مناسبات مالکیت تازهْ

بهعلاوه اقتصادی  کنترل  و  مدیریت  ساختارهای  نوین  دولت  باشد  قرار  اگر  سرمایه،  از  مانده  داری  جا 

های  کند که چنین خواهد بود ــ آیا ناگزیر به ویژگیگیرد ــ و لنین آشکارا تأکید میبانحصاری را در دست  

توان استدلال لنین علیه کائوتسکی را در این  شده دچار نخواهد شد؟ آیا نمیداریِ برانداختهدستگاه سرمایه

رود که مالکیت اجتماعی ابزار  دولتی به این سمت نمیآیا چنین    [۱۰] لنین به کار بست؟  نقطه علیه خودِ

 ی کارگر بدل شود، نه خادمِ آن؟رو، به اربابِ طبقهتولید را با کنترل و مدیریتِ خویش یکی بگیرد و از این

دانست که انقلاب در  می  .باید در نظر داشت که لنین از حیث نظری در موقعیتی بسیار دشوار قرار داشت

دانست که کائوتسکی  او می  .ی گذار به دولت نیاز داردی کارگر در دورهراه است و باور داشت که طبقه

ی  تنها تجربه  . توانند دستگاه دولت بورژوایی کهنه را تصاحب کنندسادگی نمیکند و کارگران بهخطا می

دقت تحلیل کرده بود، کمون پاریس  ای که در اختیار داشت و آن را از دیدگاهی مارکسیستی بهتاریخی

 . های بنیادی نشد ی رویارویی کامل با برخی پرسشاو چنان سخت به این الگو نیازمند بود که آماده .بود

برجسته کردن وظیفهلنین   قدیم  ی حاکم سرمایهی سرنگونی و سپس سرکوب طبقهبا  به    از دار  پاسخ 

  رو روبهرو شده بود و دولت کارگری تازه نیز کمون با این وظیفه روبه  .اجتناب کردها  بخشی از این پرسش

تواند هر گرایشی از  آسانی میی کارگر مسلح و آگاه بهگرفت که طبقهفرض می  چنینهم  لنین  .شدمی

ی  آنچه او از نظر دور داشت این بود: اگر طبقه  . سوی چنین دولتی برای سلطه بر کارگران را مهار کند

می چنان  کارگر  داشتپارچیکتواند  نخواهد  نیازی  دولت  به  دیگر  کند،  عمل  منسجم  و  حزب    .ه  لنین 

آورد، اما درنیافت که حزب  ه و منسجم را فراهم میپارچیکدید که این رهبری  بلشویک را نیرویی می

شد خواهد  بدل  دولت  به  خود  کنار  لنینیست -مارکسیست  .بلشویک  با  را  این مشکلات  او  از  پس  های 

  ها که، آنتر آنو تراژیک  .، حل کردندنددادبخش میی عناصری که به کمون خصلتی رهاییگذاشتن همه

رهاییویژگیآن   کارگری  های  دولت  از  برداشتی  با  را  دولتی    گزینجایبخش  حکم  در  که  ساختند 
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ی جامعه بود؛ دولتی که خود به نیروی پویا و نیروی اصلی در ساخت نظم اجتماعی تازه  کننده مهندسی

 .بدل شد

های عمرش با  ویژه هنگامی که در واپسین سالهای متأخر لنین آشکار شد، بهچنین برداشتی در نوشته

ی  ماندگی و انزوای جامعهکرد؛ برداشتی که عقبوپنجه نرم میمشکلات عظیم بنای سوسیالیسم دست

یعنی شکل کمون    هلنین امید داشت شوراها نقشی را ایفا کنند که او ب   .شوروی آن را بر او تحمیل کرد

هایی با  رو که شوراها در عمل همانندیاما درست از آن  .دادنسبت می  دولت کارگری نوین  جنینی یک

با تحکیم قدرت دولت    .باشندتوانستند  بودند و نه میکمون داشتند، آنان نیز نه شکل جنینی دولت تازه  

کوتاه، لنین چشم به ساختارهایی دوخت که  برای مدتی    .بلشویکی، این شوراها بودند که به تدریج پژمردند

  . های کارگران شهری و دهقانان فقیر کمیتهیعنی در دوران جنگ داخلی و کمونیسم جنگی پدید آمده بود 

شد دولت کارگری  کمون، سازوکارهایی برآمده از بسیج اضطراری بودند و نمی  چون هماما این نهادها نیز  

ناگزیر، دولت کارگری به دیکتاتوری پیشاهنگ پرولتری بدل شد و سپس به دیکتاتوری    . ها بنا کردرا بر آن

پرولتاریا سال    چنانکه  .(Lenin, 1966, 44-45)  حزبِ  همان  در  »باید    ۱۹۱۸لنین  شد:  خواستار 

  چون همهای کارگر ــ پرآشوب، خروشان، سرریزکننده  توده  “ همگانی  مستقیمدموکراسیِ  ”بیاموزیم که  

ی یک فرد، رهبر شورا، در حین کار  از اراده  وچراچوناطاعت بیسیل بهاری ــ را با انضباط آهنین، با  

به گذشته  دیگر    ۱۹۲۰  در«  همگانی  مستقیمدموکراسی  »  .(Lenin, 1965, 271)«  در هم آمیزیم

 . تعلق داشت؛ تنها انضباط آهنین باقی مانده بود

، در کشاکش با برداشتی کاملاً متفاوت، از پیش حضور  ۱۹۱۸های لنینِ  کمون، در نوشتهبرقراری  ی  وعده

کننده است، چندان دعوت به انضباط کاری نیست، بلکه این فرض است که دولت کارگری  آنچه نگران  .دارد

پس چه بر سر آن اندیشه آمد که کارگران مسلح باید    . ی چنین انضباطی باشدکنندهباید مجری و تحمیل

سیاسی بدیل، و زیر فشار شدید برای نجات انقلاب   هایشکلدر فقدان ها بلشویک دولت را کنترل کنند؟

  . ی تزاری بازگشتندهای بوروکراتیک دولت مطلقهو راندن جامعه به پیش با انضباط آهنین، دوباره به شیوه

کنندگان قدرت سیاسی حزب بلشویک منبعی از کارگزاران پرولتری فراهم آورد که قرار بود تنها تضمین

ی  بردراهکائوتسکی را اتخاذ کرده بودند؛    بردراهآنکه خود بپذیرند، همان  ها، بیبلشویک  .ی کارگر باشندطبقه

پرولتاریا اما اکنون چرخشی طنزآمیز پدید آمده بود:    .فرسایی کرده بودکه لنین با شور فراوان علیه آن قلم

  .دولت اقتدارگرای تزاری را به دست گرفته بود یک  جای تصاحب دولت دموکراتیک بورژوایی، در واقع  به
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ی گذار به سوسیالیسم  مسئله  .های پرولتری بدل شده بودبه دولتی مطلقه با بوروکرات  دولت کارگریِ بالفعلْ

 .ی صنعتی تحت حاکمیت سیاسی حزب بلشویک فروکاسته شدی توسعهصرفاً به مسئله

ا  د  نیتمام  از  رهاچشم  دگاهیروند  انقلاب  بخشییانداز  و  را    نیا  نیلن  .نبود  شی ب  یافاجعه  دولت 

  ان یاو تا پا  .چشم نداشت  شیپ  یعیحل سردرهم شکست و راه  یاسیس  یفور   فی بار وظا  ریاما ز   افت،ییدرم

خواهشان جا  را به زور در قالب دل  زیچهمه»  یدی ترد  چیهیب  نانشیتناقض در رنج بود، جانش  نیعمر از ا

نزد مارکس و انگلس عملاً کنار گذاشته شد، هرچند هرگز صادقانه    سمیالیانداز گذار به سوسچشم«  .دادند

  ی برا   یو فراخوان  ییبورژوا   یدموکراس  هیساده عل  یجدل  چونهم  دولت و انقلاب   . اعلام نشد  حیو صر

و هر کس    شداعلام    سمیالیسوس  یتنها راه به سو  یمنزلهبه  یراه شورو  .خوانده شد  دارانهیسرکوب سرما

 .شدیرانده م رونی ب یانقلاب  سمیالیاز صفوف سوس بردیسؤال م ری را ز نیا

 وضع کنونی دولت کارگری 

  د یچه با  ای  توانستندیچه م   هاکیکه بلشو  شودیروشن نم   زیهفتاد و پنج سال گذشته نبازاندیشی  با    یحت

انداز  در چشم  یادیمسائل بن  یتا با برخ  آوردیم  شیپ  یفرصت  ای اندیشیباز  نی همه، چن  نیبا ا   .کردندیم

باشد و هم    بخشییکه هم رها   میهست  یسمیالیسوس   فیتعر  یکه در پگاه  آن  م،یرو شوخود روبه  یاسیس

  ن،یو لن ی کائوتسک .رسدیبه نظر نم سمیالیسوس ی تر از نقش دولت در مبارزه برا مهم  یپرسش چ یه . داریپا

  ی مرحله  .نهندیم  شیپ  سم یالیسوس  یرا در مبارزه برا  هیروند دوسو  ک یهر دو    شان، ی هابا وجود اختلاف

مبارزه دست  یاسیس  ی ا نخست،  با  که  به    ی طبقه  یابیبود  م  ی دولت  قدرتکارگر  اوج  گاه  آن  .دیرسیبه 

را   دیتول  لیوسا  دیکوشیم  دیپدتازه  یستیالیکه دولت سوس  یزمان  یعنیمرحله دوم آغاز شود،    توانستیم

لن  شیپ  ه یفرض  نیا   .کند  یاجتماع بازم  یو کائوتسک  نیاز  انگلس  ،  همه این با  .گرددیوجود داشت و به 

کارگر،    یقدرت دولتی طبقه  .رساند که آن فرضیه نادرست استبیستم به این نتیجه می  یسده  یتجربه

است درآمده  کار  از  سوسیالیسم  ساختن  از  ناتوان  لنینی،  معنای  در  چه  و  کائوتسکی  معنای  در  نه    .چه 

ها در اتحاد  ها در سوئد و نه هفتاد سال حاکمیت کمونیستدموکراتسوسیال  یسال حکومت پیوسته چهل

 . داری فراتر روندشوروی نتوانستند از سرمایه

را  می  الگو  به   چنان هم توان کوشید این  یا حفظ کرد و استدلال آورد که هنوز  درستی آزموده نشده است، 

اجتماعی تاکنون بسنده   ی ابتکارهای پیشین به دست نیروهایی از طبقات بیگانه ربوده شد، یا سطح توسعه 

سوی سوسیالیسم از مجرای اما شاید ارزش آن را داشته باشد که این امکان را بیازماییم که راه به   .نبوده است 
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های در عمل »پروسوسیالیستی« این سده را بررسی رژیم   ماهیتبیایید نخست    .گذرد دولت کارگری نمی 

هایی ها، چه با انقلاب مسلحانه به قدرت رسیده باشند و چه از راه انتخابات، در واقع بلوک همگی آن   .کنیم 

شان ای شد و پایگاه توده های میانی جامعه تشکیل می ان لایه فکرروشن شان عمدتاً از  رهبری   .چندطبقه بودند 

کننده ایفا کارگر نقشی تعیین   یدر هر مورد، طبقه   .کارگری باشد، دهقانی بودکه  آن   در بسیاری موارد بیش از

قدر نیرومند ، در هیچ موردی پرولتاریای صنعتی آن همه  این  با  .اش کرد، اغلب بسیار فراتر از سهم جمعیتی 

 .نبود که قدرت را به دست گیرد و به نام خویش حکومت کند 

کارگر را به معنای گسترده تعریف کنیم ــ مثلاً شامل توده    ی اگر طبقه  .دلیل این امر نسبتاً روشن است

رو نیستیم که انسجام یا اشتراک اجتماعی و اقتصادی  ای روبهعظیم کار مولد ــ در این صورت با طبقه

  ی اگر هم پرولتاریا را به معنای محدودتر، بر پایه  . داشته باشدرا  حاکم   یکافی برای ایفای نقش یک طبقه

ای مواجهیم که نه از لحاظ  شود، تعریف کنیم، در آن صورت با طبقهنوع استثمار صنعتی که متحمل می

کم نه برای حکومتی دموکراتیک  ی، توان حکومت به نام خود را ندارد؛ دستبردراهتعداد و نه از لحاظ جایگاه  

  . کننداین واقعیت را تقویت می اساساً، روندهای اجتماعی و اقتصادی درازمدت جهانی علاوهبه .به نام خود

  ی از دهید، بخشترین طبقه ــ یا اگر ترجیح میکارگر صنعتی دیگر مهم  یاین بدان معنا نیست که طبقه

دوام برای قدرت  قابل  بردراهبلکه تأکید بر این است که هر    .طبقه ــ در مبارزه برای سوسیالیسم نیست 

چه در گذشته و چه کم قدرت سیاسی دموکراتیک، یعنی قدرتی متکی به پشتیبانی اکثریت، سیاسی، دست

این بلوک از    .وابسته خواهد بود  گیری یک بلوک سیاسی ـ اجتماعی منسجمبه شکل  چنانهمدر آینده  

شدن که امکانی برای تبدیلآن شود، بیکارگر، در معنای گسترده آن، تشکیل می  ی های گوناگون طبقهلایه

طبقات میانی و در بسیاری نقاط،    چنینهم  .دست و فشرده وجود داشته باشدای یکها به تودهاین لایه

کنندگان کلیدی در آن جای  مشارکت  یمنزلهسازند ــ بهدهقانان ــ که هنوز اکثریت عظیم بشریت را می

ای سوسیالیستیِ پایدار، در هر وضعیت عینی، چالش نظری و  گردآوردن چنین بلوکی پیرامون پروژه  .دارند

 . رویندها با آن روبهای بوده و هست که سوسیالیستعملی محوری

ملی    یها در نیکاراگوئه و کنگرهاند که به رهبری ساندینیستهاییهایی هماناخیر چنین بلوک  یدو نمونه

کم  هر دو مورد بر درستی تأکید لنین بر ضرورت برچیدن )دست  .آفریقا در آفریقای جنوبی شکل گرفتند

یک از این دو مورد، مفهوم  اما در هیچ  .گذارندبخش بزرگی از( دستگاه دولتی طبقه حاکم قدیم صحه می

دموکرات هر  دولت مطلقه به سبک شوروی و دولت سوسیال  .»دولت کارگری« چندان موضوعیتی ندارد

اند، و دولت کمون نیز به سبب ناپیوستگی نظری، هرگز به واقعیت درنیامده  اعتبار شده لحاظ تاریخی بیدو به
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های دولتی  ها اگر بار دیگر به قدرت بازگردند، دستگاهملی آفریقا در قدرت، و ساندینیست  ی کنگره  . است

واقعیت اقتصادی و اجتماعی موجود است:   شده و درونی متناقضی را اداره خواهند کرد که بازتابپینهوصله

ها  داری که هنوز مسلط است و در عین حال با بدیلی نوپا که ریشه در خواستتولید سرمایه  ی یعنی شیوه

 .شودو نیازهای توده عظیم بشریت دارد به چالش کشیده می

 ها در قدرت در برابر مبارزه برای سوسیالیسم سوسیالیست

باید نسبت به این   اجتماعیِ که بلوک،  هامتناقض دولت  دروناز  آشفته و    هایشکلچه رویکردی  های 

اند برای  ایها صرفاً مقدمه؟ آیا این دولتگرفتدر پیش  ،  یابندها میکنندگان آنپیشرو خود را در مقام اداره

  نمای سرشت سیاسیِ    هایشکل  د اینروشنی تعریف نشده، یا شاید خونوعی دولت کارگری که هنوز به

شکلی تاریخی از حکومت نه با انفجار دولت کارگری، بلکه با  ی  مثابهبه؟ شاید دولت  هستندگذار    یدوره

اگر چنین باشد، این امر چه معنایی برای مبارزه در راه سوسیالیسم    . ای آرام صحنه را ترک کندخاموشی

 خواهد داشت؟ 

توانند در ساختن سوسیالیسم  و نه می  خواهند داشتگذار دولت نه نقشی مرکزی    های شکلتردید این  بی

ها که سوسیالیسم  لنینیست  -ها و مارکسیست دموکراتسوسیال  فرضِاما این پیش  .چنین نقشی ایفا کنند

از  فقط می ما    یدست طبقه  بهدولتی    ایجاد  گذررهتواند  تاریخی  تجربه  به  توجه  با  کارگر ساخته شود، 

طور  به  .دهدرا نشان می  ی جهت دیگر  های تولید پیشینْشیوه  ، سیر تحولِ علاوهبه  .غایت مشکوک است به

داران به قدرت دولتی دست یابند،  سرمایهکه  آن  داری پیش ازاجتماعی و اقتصادی سرمایههای  شالودهکلی،  

ای طولانی از مبارزه به قدرت دولتی رسیدند و دولت را  داران در طول دورهسرمایه  . ریخته شده بود  پی

پس از آن رخ داد    فقط دگرگون کردند تا با نیازهایشان سازگار شود، اما چیرگی آنان بر نهادهای سیاسی  

های اقتصادی و اجتماعی به هژمونی دست یافته بودند، و آن نیز انعکاسی از همان هژمونی  که در عرصه

از  انقلاب فرانسه، حاکمیت سیاسی سرمایه  چونهمرغم لحظات دراماتیکی  به،  چنینهم  .بود داران پس 

طولانی،    ی در این دوره  . داران نوپا و طبقات حاکم پیشین به دست آمدها کشاکش قدرت میان سرمایهقرن

خودْ میدان نبرد  یعنی  مورد منازعه،  بود  ای  طبقاتی نداشت و در واقع عرصه  هپارچ یکدولت غالباً خصلتی  

تنها نخستین بار پس از جنگ داخلی در ایالات متحد و    یدهداری بالدولت سرمایه  .آمدشمار میبه  طبقاتی

این دولت تازه در آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم    .بیستم پدیدار شد  یدر اروپای غربی در سده

 [ ۱۱].و اقتصادی رسیده بودنداجتماعی  به هژمونیداران سرمایهکه آن انسجام یافت، بسیار پس از
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  ی نیروی طبقه .داری باشدتواند صرفاً تکرار پیروزی سرمایهالبته درست است که پیروزی سوسیالیسم نمی

  راه  از تنها  و است خورده پیوند افرادش شمار با به صورتی ارگانیک تولید، در آن ی بردراه  موقعیت و  کارگر

 سیاسی  ذاتاً  خصلتی  سوسیالیسم  برای  مبارزه   به   ناگزیربه  امر  این  .شود  اعمال   تواندمی  آگاهانه  طبقاتیِ  بسیج

 سیاسی  خصلت  این  . کندمی  متمایز  داریسرمایه  برای  مبارزه  از  حدی  تا  را  آن  که  خصلتی  بخشد؛می

  ای نتیجه  تنها  بگوییم،  اگر  دقیق  طوربه  ،حال این با   .کشدمی  میان  به   را  آن  اقتدار  و  دولت   پای   ضرورتبه

دستگاه دولتی بورژواییِ کهنه است، و این امر هیچ دلالت مثبتی بر   برچیدن  ضرورت   گرفت،  توانمی  که

 . وجود یک »دولت کارگری« به معنای خاص خود ندارد

  را تصور کنیم  خیزش اجتماعی یک    شوند، وضعیت   لموسمای  انتزاعی تا اندازه  نسبتاًاین نکات  که  آن  برای 

کنند و مالکان و مدیران سابق را بیرون  ها را تصرف میها یا دفاتر یا زمینکه در آن کارگران برخی کارخانه

داران  واکنش معمول یک دولتِ در دستِ سرمایه  .ــ وضعیتی که در قرن بیستم بارها رخ داده است  رانندمی

شکستن کارگران و بازگرداندن اموال به مالکان »قانونی«  در چنین حالتی اعزام نیروهای مسلح برای درهم

کننده برای تنظیم توافقی میان  دموکرات، فرستادن گروهی مذاکرهاست؛ واکنش معمول یک دولت سوسیال

یابند، درگونهکارگران و مالکان است، به امتیازات »مشروع«   حالی ای که کارگران به حقوقی دست  که 

کردن دارایی و اعزام  حفظ شود؛ و سرانجام، واکنش معمول یک دولت از نوع شوروی، ملی  چنانهممالکان  

 . است آن ی مدیر دولتی برای اداره

یک از این کارها را انجام ندهد؛ توان دولتی را تصور کرد که دولتی متعهد به سوسیالیسم باشد اما هیچمی

توانند بنگاه را خود اداره کنند، تولید را ادامه  بلکه بکوشد از راه مذاکره با کارگران دریابد که آنان چگونه می

  . کردن مالکان سابق بیابدباید راهی برای آرام  چنینهم  . تر اجتماعی را تضمین کننددهند و نیازهای گسترده

کنند و اشتباهات خود را  دارند، تجربه میدر این میان، کارگران کنترل واقعی تولید را در دست نگاه می

کارگران    .آنکه دولت آنان را در هم بکوبد یا مسئولیت کامل اوضاع را بر عهده بگیردشوند، بیمرتکب می

بنگاه مجموعهاین  سوی  از  نیروهای  ها  از    های اتحادیه  سیاسی،  احزاب  ــ  دولت   از  بیرون  متشکلای 

  موفقیت   برای   تضمینی  هیچ  که   است  روشن  .شوندمی  پشتیبانی  ــ  شدهاجتماعی   های بنگاه  دیگر  و  کارگری،

  که  یالمللبین یا ملی اقتصاد و صنعت  خاص شرایط  یا مانده،باقی دارسرمایه نیروهای مقاومت  .ندارد وجود

  کنترل  دولت   است   ممکن  نهایت،  در   .سازد  ناکام  را  آنان   های کوشش  تواند می  ،است   کارگران  کنترل  از   خارج 

  هر   در   .نیست  کار   در  مطلقی   فرمول  هیچ   .بازگرداند  سابق   مالکان   به   را  مالکیت  حتی  یا   گیرد  دست  به  را

 برد پیشاش در راستای  گیریدولت جهت  . ره و سازش شکل خواهد گرفتمذاک  مبارزه،  از   روندی  مورد،
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این  اجتماعی در  نیروی اصلی  نه  اما  بود،  بود و نه ضامن مالکیت    بردپیشکردن مالکیت خواهد  خواهد 

  دولت،  از  بیرون  در متشکل کارگرِ  یویژه طبقهاین نقش باید بر دوش نیروهای سوسیالیست، به .اجتماعی

 . گیرد قرار

ها کنترل دولت را در  هایی را داشت که سوسیالیستتوان انتظار دورهعلاوه بر این، در چنین فضایی می

دهد، اما برخلاف  این وضعیت، هرچند نیروهای سوسیالیست را در موضع دفاعی قرار می  .دست نداشته باشند

کوشد دولت  یک دولت بورژوایی می  .بار نخواهد بود بار یا مرگای فاجعهحالت یک دولت کارگری، ضربه

ای  شده را دوباره خصوصی سازد، اما جنبش سوسیالیستیداری را بازسازی کند و مالکیت اجتماعیسرمایه

 . طور مؤثر مقاومت کندکه کانونش بیرون از دولت باشد، در موقعیتی خواهد بود که بتواند به

از چشم را  ما  دارد:  دوران گذار مزیتی  از دولت در  برداشتی  اتوپیایی یک لحظهچنین    و   مرکزی  یانداز 

  فراتر   ــ  کندمی  تصرف  ناپذیربرگشت  شکلیبه  را   سیاسی  قدرت  پرولتاریا  که  هنگامی  ــ  سازسرنوشت

  مسیر  مورد   در   درازمدت  و  جدی  اندازی چشم  به   نیاز  طولانی  مدتی  برای  ای لحظه  چنین  بر   تمرکز   .بردمی

  همیشه   از  بیش  اکنون  که  نیازی  است؛  داشته  نگه  پرده  در  را  سوسیالیسم  به  کنونی  وضعیت  از  رسیدن

 . نبود بیش بستیبن سوسیالیسم سوی به شوروی راه   زیرا است،  فشارآور

 گیری نتیجه

دوره  یدرباره  نیلن  یهادگاهید در  سوس  یدولت  به  سده  سمْیالیگذار  ربع  سه  م  یدر  در    انیگذشته 

است   یانقلاب  ی هاستیالیسوس بوده  سوس  .غالب  برابر  در  او    رامون یپ  ستیرفرم  یدموکراس الیاستدلال 

دولت    کی  ورتاما استدلالش در باب ضر  .شده است  دییتأ   خاًی تار  ییدستگاه دولت بورژوا  دنیضرورت برچ

  یرو ی، به پدولت و انقلابدر    نیکه لن  ییالگو   .است  امدهین  رونیاز آزمون زمان سربلند ب  رومندین  یکارگر 

در چارچوب مفهوم    ینظر   ث یدولتِ کمون از ح  یدهیاما ا  . بود  سیسازمان کمون پار  دیکش  شیاز مارکس، پ

، اما نه  بود  پاریس  کارگر  یطبقه  متشکل  و  مسلح  بخش  واقع  در  کمون  .ستین  خوانهمدولت    یِمارکس

همین امر در مورد شوراهایی که در جریان انقلاب    . دولت   شکل جنینیرفت و نه حتی  دولت به شمار می

هیچ   .روسیه سر برآوردند نیز صادق بود: شوراها در برابر دولت واقعی بلشویکی رو به پژمردگی گذاشتند

رسد که این الگو کارآمد و پایدار  دولت انقلابیِ پس از آن نیز شکل کمون به خود نگرفته و به نظر می

 . نبوده است
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  میانی   یداری در دورههای سرمایهچه در عوض در اتحاد جماهیر شوروی و سپس در پی واژگونی دولتآن

  ی اقتدارگرایانه  و  سنتی  سازوکارهای   از  ایآمیزه  بر   که  بود  ایمطلقه  هایدولت  آمد،  پدید  بیستم  یسده 

  این  و  کردند  پر  را  دولتی  دستگاه  انقلابی  هایحزب  کادرهای  .بودند  استوار  ها،بلشویک  ابتکار  به  موقتی،

  لنین  .شدند  بدل  انقلاب  از  پس  دولت  کارگزاران  جذب  و  آموزش  سازوکار  به  و  درآمیختند  دولت  با  هاحزب

  یمؤثر   طور به  نتوانست   اما   نکرد،  آشتی  آن  با  راستیبه  هرگز  بود،  کرده  بینیپیش  شوروی   در   را  تحول  این

دولت  سرانجام،  .بایستد  برابرش   در مطلقه  این  و  لسوسیا  هایدولت  چونهمهای  رشد  نیز  دموکرات، 

  یسده  سوسیالیستی  ی پروژه  شکست   در  کنندهتعیین  نقشی  و  کردند  خفه  را  کارگر  ی یابی طبقهخودسازمان

 .داشتند بیستم

  و  بودیم  آن  شاهد  نیکاراگوئه  در   .اندشده  پدیدار  انقلابی  هایدولت  از   ای تازه  هایشکل  اخیر،  ی در دو دهه

  اجتماعی  هایدگرگونی  به  متعهد  که  هستیم  هاییدولت  گیریشکل   شاهد  جنوبی  آفریقای  در  اکنون

  . اندسوسیالیسم  و  انقلاب  در  نقصبی  ایپیشینه  دارای   آنان  یبرجسته  کادرهای  از  بسیاری  و  اندبنیادین 

  دست در را سیاسی قدرت  آنان .دارند ادعایی چنین نه و  اندکارگری هایدولت  نه  هادولت این  ،حال این با

 امپریالیستی  یورش  ینتیجه  عمدتاً  که  ــ  ساندینیستا  دولت  سقوط  وجود  با  .کنندنمی  متمرکز  کارگر  یطبقه

  . برای مبارزه و پیشروی سوسیالیستی گشوده مانده است   چنان هم  جنوبی  آفریقای   چونهم  نیکاراگوئه  ــ  بود

  بیرون   متشکل  و  کارگر  یدار در طبقهدلیل اصلی این امر آن است که جنبشی سوسیالیستی نیرومند، ریشه

  گر سرکوب  دستگاه:  دارد  پیوند  دومی  مهم  دلیل  با   امر  این  .دارد  وجود  آن  از  مستقل  و  دولتی  دستگاه  از

  یعنی  کارگری،  دولت یک  نه   و ــ  هاپدیده  ترکیبِ   همین  شاید   . است  شده  برچیده  حدی،  تا   کم دست  کهنه،

 . سازدمی  مشخص را سوسیالیسم به گذار دوران ــ کارگر  یطبقه دست در سیاسی قدرت   تمام  تمرکز

 

 

 

یافته    لینک که در این    Mel Rothenberg  ینوشته  Lenin on the Stateای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

 . شود می

 

 

https://www.jstor.org/stable/40403511
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 ها یادداشت 

که امروز بیش از هر زمان دیگری  ، پرسشی  دهندکه دقیقاً چه کسانی پرولتاریا را تشکیل می   پرسش بزرگاین  جدا از    [. ۱]

یافته روشن این  ،  اهمیت  و  پرکشمکش  طولانی،  مارکسیست بحث  میان  درکه    ستهاگرانه  چیزی  »دیکتاتوری    چه 

های خود را در این  دیدگاه  ها و وظایف حزب کارگرانپیروزی کادت لنین در   .ناظر بر دیکتاتوری استپرولتاریا«  

هیچ توضیحی آن را تکرار کرده و  تعریف او از »دیکتاتوری« چندان روشن نبود و پیروانش عموماً بی   . زمینه عرضه کرد

ی است، من بر این باورم که اصل ایده   وارد   لنینواژگان    ی به ایرادهای آشکارکه  آن   با  . اندبه باد انتقاد گرفته   را   منتقدانش 

 . توانیم از ورود به این جدل پرهیز کنیمبا این همه، در این جستار می  . او درست بود

ی مشهورش به وایدِمایر، و  در معنای نخست در نامه   .خود مارکس این اصطلاح را در هر دو معنا به کار برده است  [. ۲]

دهد که نباید  کند، زیرا هشدار می آلود می او در دومی آب را بیش از پیش گل  .ی گوتا نقد برنامه در معنای دوم در  

با »حکومت« خلط کرد تا حدی جانبدارانه( درباره  .»دولت« را  این اصطلاح نزد  برای بررسی جامع )هرچند  ی کاربرد 

این کتاب  خواندن    .(۱۹۸۶)دیکتاتوری پرولتاریا« از مارکس تا لنین  »کتاب دریپر با عنوان  بنگرید به    مارکس،

 . سوم بررسی کند، ضروری است المللبین گذاری نخواهد تاریخ این مفهوم را از مرگ مارکس تا بنیابرای هرکس که می 

ی مارکسیستی  سیاست بیگانه: بازنگری نظریهتوان به پل توماس اشاره کرد که در کتاب  در این زمینه می   [. ۳]

را  ها از آن بسیاری قدمت کند و می  بررسی شده در این جستار را با دقتی فلسفی و تاریخی بسیاری از مسائل طرح  دولت 

اما او خطای    .لنینیستی از دولت است -طولانی علیه برداشت مارکسیستی  یکتاب توماس جدل  .گرداندبه مارکس بازمی 

  که درچنان   . پنداردهای خود لنین می بندی نظری دیدگاه را صورت   لنینیسم -مارکسیسمشود، زیرا  ای مرتکب می بنیادی 

ی  نشانه  ،های لنین بوددیدگاه   کنارنهادن   که حاکی از   به همان اندازه  لنینیسم -مارکسیسمام،  این جستار استدلال کرده 

ارزش اثری    سوی توماس، از  های لنین ازانگارانه و نادقیق اندیشه سهل   ترسیم  .آمدشمار می به  هاآن   و گسترش  بسط

 . وجوهش جالب و برانگیزاننده است سایر که در کاهد می

به صراحت باید گفت که تا همین اواخر،    . جا مفسرانی چون گرامشی، کولِتی، آلتوسر و پولانزاس استمنظورم در این   [. ۴]

ی نظری مهمی مستقیماً  ـ از نظر سیاسی دشوار بود که در هر مسئله ـاز جمله خود من    ـها  ـبرای بسیاری از مارکسیست

ترین متفکران  منداندیش در نتیجه بسیاری از    .لنینیسم بود  -های شوم مارکسیسم این یکی از میراث   .با لنین مخالفت کنند 

انه،  فکرروشن طلبی  مقصودم نه بدبینی یا فرصت  .های بنیادی را پنهان کنند یا کمرنگ جلوه دهند شدند تفاوت ناچار می 

برای    .اش بیش از همه با لنین بیان شده بود بینی خواهانه به جنبشی جهانی بود که جهان جای آرمان بلکه وفاداری نابه

 .ناپذیر استواسطه به لنین اجتناب آییم، نگاهی تازه و بی کسانی از ما که از چنین ذهنیتی بیرون می 

ها در اثر سالوادوری  ها و از جدل او با لنین و بلشویکهای کائوتسکی در این زمینهارائه و تحلیلی خوب از دیدگاه   [. ۵]

 . آمده است
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در محدود کردن تعریف دولت شاید    .اندپردازانی است که راه آنان را دنبال کرده ویژه نظریه جا بهمقصود ما در این   [. ۶]

داری از تعریفی محدود وجود دارد، اما در  رویم، هرچند دلایل نظری موجهی برای جانببتوان گفت که از بحث طفره می 

 . تر از دولت نیز قوت یابد تواند با پذیرفتن تعریفی گستردهالبته استدلال می  .ها نیستجا مجال طرح آن این 

ی تاریخی ویژه، یعنی عصر امپریالیسم،  وار است، زیرا به تأکید لنین بر دوره جا بیش از حد طرح استدلال من در این   [. ۷]

گرا و ستمگر به خود گرفته بود، اما سازوکارهای  ویژه شکلی نظامی داری به ای که در آن دولت سرمایه کند؛ دوره توجهی نمی 

گونه که  همان   . داد کلیت جامعه را سازمان دهد ی کارگر امکان می ای نیز پرورده شده بود که به طبقه اقتصادی و اداری 

ارزشمند خود   کتاب  در  هاردینگ  لنیناندیشه نیل  نقطهنشان می   ی سیاسی  زمینه  دهد،  این  در  لنین  ی عزیمت 

من    . به روشنی بیان شده است  ی دولت امپریالیستیدر باب نظریه اش  ویژه در مقاله های بوخارین بود که بهایده 

هاردینگ این مسئله   .ها به فضایی فراخ نیاز داشتنکات را در متن جستار طرح نکردم، چون پرداختن شایسته به آن  این

های  باید بیفزایم که تحلیل هاردینگ بسیاری از استدلال   چنینهم   . کننده بررسی کرده استرا با دقت و استدلالی قانع 

 .کنمانگیزد، و کتاب او را سخت توصیه می و برمی  کندمطرح می این جستار را پیشاپیش 

رزا لوکزامبورگ بیش و پیش از هرکس دیگری خطر خلط »دیکتاتوری پرولتاریا« با »دیکتاتوری حزب بلشویک« را    [. ۸]

  با   ش رو نقدبندی روشن مفهوم »دولت کارگری« نکرد، و از همین بر خلاف لنین هرگز کوششی برای صورت او    .دید 

شود که  آن  درگیر  نظری  بنیادی  مسائل  با  نتوانست  دارد،  عظیمی  اخلاقی    لوکزامبورگ های  دیدگاه   . نیروی 

 . بیان شده است Luxemburg, 1961در

برم تا فراخوان دیرپای لنین برای دیکتاتوری کارگر ـ دهقان را نیز دربر  کار می جا جمع »طبقات حاکم« را به در این   [. ۹]

 . گیرد 

ی  گفت طبقه ؛ تصوری که می را ندارمتصور لنین    بسط معضلات مرتبط با ام و مجال  ای گذرا کردهمن تنها اشاره   [. ۱۰]

می  اقتصادی کارگر  کنترل  و  مدیریت  سازوکارهای  حال  عین  در  و  براندازد  را  بورژوایی  دولت  بهتواند  که  را  طور  ای 

هاردینگ باور دارد که این همان بصیرت مرکزی    .ناپذیر با همان دولت پیوند خورده بود، نگاه دارد و تکمیل کند جدایی 

 . ی لنین استهای واقعی در نظریه از نظر من این یکی از شکاف  .ی لنین استدر سراسر نظریه 

ها با مفهوم »دولت  ویژه بسیاری از مارکسیستبرانگیزند و به شدت بحث ی پایانی این بند به آگاه هستم که چند جمله   [. ۱۱]

برم که در آن قدرت  کار میبرای اشاره به دولتی به   فقط من این اصطلاح را    . « مخالفت خواهند کرد بالیده داری  سرمایه 

خواهم برجسته  ای که می نکته  .داری یا پیشاصنعتی مدرن از میان رفته استدار در اشکال مالکیت پیشاسرمایه سیاسی ریشه 

،  تربیش اقتصادی و قدرت دولتی معمولاً گسستی درازدامن، گاه چندین دهه یا    -کنم این است که میان قدرت اجتماعی 

 . وجود دارد
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